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چکیده
مؤيد فی الدين شيرازی به عنوان رسانه تبليغ مذهبی فاطميان، تلاش می كند تا در كنار آموزه های اسماعيلی 
با اهرم شعر، گستره حاميان مذهب اسماعيلی را افزايش دهد. اينكه او چگونه بر اين مسير گام برداشته، با 
بررسی توصيفی - تحليلی اشعار می توان بدان پاسخ داد. مؤيد نشان می دهد كه او در بسياری از اشعار خود 
با پرداختن به زوايای مختلف مسئله امامت، سعی دارد ضرورت وجود امام را اثبات كند. او در اشعار خود 
با انتساب فاطميان به پيامبر و حضرت علی به صراحت آنان را خليفه مسلمين می داند. در شعر مؤيد، خليفه 
فاطمی علم به باطن دارد، لذا به تأويل قرآن آگاهی داشته و توان تشخيص حق از باطل را دارد. از اين رو، 
آنان چراغ هدايت هستند و مردم برای نجات از گمراهی و هدايت به رستگاری بايد از آنان پيروی كنند؛ 
زيرا بر اساس عقايد اسماعيليه، هيچ دوره ای نمی تواند خالی از امام باشد. در شعر مؤيد، فاطميان به واسطه 
انتساب به پيامبر و حضرت علی، پرچمدار اسلام بوده و وظيفه راهبری مسلمانان را بر عهده دارند و آيات 

قرآنی كه در خصوص اهل بيت نازل شده، به نحوی شامل فاطميان نيز می شود.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال هفدهم/ دوره جدید/ شماره 57/ بهار و تابستان 1401

صص 26-35 )مقاله علمی - پژوهشی(

کلیدواژه ها: امامت، اسماعیلیه، المؤید فی الدین، وصایت، وراثت.
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مقدمه
پيوند ناگسستنی ادبيات با جامعه به قدری ملموس و 
نمی توانند  هم  كه حتی شكل گرايان  است  انكارناپذير 
آن را ناديده بگيرند. اين چنين پيوندهای محكم سبب 
نام  با  خود  كتاب  در  سارتر  چون  كسانی  تا  گرديده 
مطرح  را  ادبيات  در  تعهد  موضوع  چيست«  »ادبيات 
كنند. از اين رو، در لابلای متون مختلف ادبی می توان 
لايه هايی از جامعه زمان خودش را يافت و تفاوت در 
ميزان پيوند اثر ادبی با اجتماع است. اغلب ادبا هيچ 
قصد و نيتی در انعكاس اجتماع زمان خود نداشته اند، 
با اين حال بسياری از مسائل اجتماعی، سياسی،  اما 
اقتصادی و فرهنگی آن زمان را می توان در خلال آثار 

ادبی شان يافت.
توجهی  چندان  امروز  مانند  به  گذشته  ادبيات  گرچه 
به مردم جامعه نداشته و در اغلب موارد زبان گويای 
است.  بوده  شاعر  درونيات  زبان حال  يا  حكومت 
زوايای  بعضاً  حكومت،  با  شاعر  پيوستگی  همين  اما 
خواننده  پيش روی  را  دوره  يك  تاريخ  از  جديدی 
قرار می دهد. حكومت هايی كه مذهب را مايه تحكيم 
پايه های خود می دانستند سهم بسزايی در اين جريان 
شيعی  حكومت  يك  فاطميان  كه  آنجايی  از  داشتند. 
ضمن  تا  داشتند  تلاش  می شدند،  خوانده  اسماعيلی 
تحكيم پايه های قدرت خود عقايد خود را گسترش داده 
و بسياری را در زير لوای مذهب خود گرد هم آورند. 
اگر عالمان دينی دستی بر ادبيات و شعر می داشتند، به 
وضوح می شد انعكاس انديشه های مذهبی را در آثار 
دينی  عالمان  از  شيرازی  الدين  فی  المؤيد  ديد.  آنان 
اسماعيلی مذهب است كه در زمره چنين افرادی قرار 
دارد. او علاوه بر تسلط بر علوم دينی، قريحه شاعری 
فاطميان  عقايد  اشعارش  در  كرده  تلاش  و  داشته  نيز 
تلاش  پژوهش  اين  در  دهد.  انعكاس  را  اسماعيلی 
مؤيد  اشعار  امامت در  باب  اسماعيليه در  شده عقايد 
مورد بررسی قرار گيرد تا به اين سؤال پاسخ دهد كه؛ 
مؤيد برای تبيين ضرورت مقوله امامت بر روی كدام 

موضوعات تأكيد داشته است؟

پیشینه پژوهش
كه  شد  يافت  چندی  آثار  گرفته  صورت  بررسی  با 
داده اند.  قرار  بررسی  مورد  را  مؤيد  آثار  و  زندگی 
پايان نامه كارشناسی ارشد با عنوان »نقش المؤيد فی 
الدين شيرازی در تحولات سياسی مصر« نوشته فاطمه 
دهباشی كه نويسنده اساساً تحولات سياسی- تاريخی 
بوده را بررسی كرده است. پايان نامه كارشناسی ارشد 
»جايگاه اهل بيت در اشعار مؤيد فی الدين شيرازی« 
نوشته مجيد حسينی كه نويسنده در آن به موضوعاتی 
مانند مدح، ولايت، شفاعت، توسل و مواردی از اين 
نشانه-  »تحليل  مقاله  همچنين  است.  پرداخته  قبيل 
المؤيد  قصايد  در  فاطمی  امامت  گفتمانی  معناشناسی 
فاطمه  و  مرادی  حيات  نوشته  شيرازی«  الدين  فی 
دهباشی كه نويسندگان با پرداختن با تبادل برونه های 
طبيعی و برونه های دينی به انعكاس موضوع امامت در 
شعر مؤيد پرداخته اند. نقطه تمايز اين پژوهش با موارد 
انعكاس آن در  نحوه  امامت و  مقوله  بر  تأكيد  مذكور 

اشعار مؤيد است.

زندگی نامه مؤید فی الدین
خانواده  يك  در  390ق  سال  در  الدين  فی  مؤيد 
پدرش  گشود.  جهان  به  چشم  شيراز  در  اسماعيلی 
موسی در زمان الحاكم بامر الله، حاكم فاطمی، حجت 
سرزمين فارس بود. پدرش او را از زمان طفوليت تعليم 
بخصوص  و  وقت  متداول  علوم  با  و  نمود،  تربيت  و 

علوم فاطمی آشنا ساخت. 
دوران كودكی، نوجوانی و جوانی خود را يعنی تا سن 
29 سالگی در شيراز گذراند و همان جا رشد يافت. او 
شيعه اسماعيلی بود و از مروجان مكتب فاطمی كه در 
علم مناظره و احتجاج، دست توانايی داشت. جايگاه 
علمی و ادبی مؤيد فی الدين و اطلاعات وسيع و عميق 
كه  تأليفاتی  اسماعيلی و همچنين  او در مورد مذهب 
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داشته، وی را از شخصيت های برجسته سياسی، علمی 
در  الدين  فی  مؤيد  است.  ساخته  پنجم  قرن  ادبی  و 
29 سالگی جانشين پدرش در دعوت مردم به مذهب 
اسماعيلی شد به دليل نفوذ پدر و جايگاهی كه داشت 

توانست علناً فعاليت های دينی خود را انجام دهد.1
كه  بود  آل بويه  كارگزاران  از  ابوكاليجار  زمان  اين  در 
بود و  از شيعيان زيديه  او  بر فارس حاكميت داشت. 
مؤيد فی الدين او را به مذهب اسماعيلی دعوت كرد، او 
نيز پذيرفت و به همين سبب مؤيد فی الدين توانست 
مجالس مذهبی در شيراز برپا كند و به آموزش كتاب 
ذكر  شايان  بپردازد.  نعمان  قاضی  الإسلام«  »دعائم 
را  فاطمی  عقايد  اصول  كتاب،  اين  نويسنده  كه  است 
اقدامات  كه  بود  گونه  اين  است.  كرده  تشريح  و  ذكر 
مؤيد با دسيسه خلفای عباسی و گروهی از درباريان 
و سپاهيان ترك ناتمام ماند و ابوكاليجار حاكم فارس 
را متقاعد ساختند كه او را راهی اهواز كند و از آنجا 

رهسپار مصر شد.2
مؤيد در سال 437ق به قاهره رسيد و به عنوان رئيس 
رضايت  شرايط  اين  از  اما  شد  منصوب  انشاء  ديوان 
نداشت.3 در نهايت با درگذشت ابونعمان قاضی، داعی 
الدعاة وقت، به سال 443ق با حكم مستنصر بالله، مؤيد 
سال  به  الدين  فی  مؤيد  رسيد.4  الدعاة  داعی  مقام  به 

470ق در قاهره درگذشت.5

امامت در اندیشه اسماعیلیه
باستان  ايران  تفكرات  از  اسماعيليه  كلامی  انديشه 
را  آن  نمود  كه  است  پذيرفته  تأثير  يونانی  فلسفه  و 
در  اسماعيليه  كلامی  و  سياسی  انديشه  در  می توان 
رابطه با موضوع نبوت و ارتباط آن با »دور امامت« 
يافت.6 در كلام سياسی اسماعيليه، امامت از اركان دين 

1. ر.ك: السيرة المؤيدية.
2. خاطرات يك مأموريت، ص48.

3. همان، صص56و57.

4. همان، صص96و97.
5. ر.ك: السيرة المؤيدية.

6. انديشه های سياسی در اسلام و ايران، ص56.

به شمار می رود و انديشه باطنيه در آن نمود دارد. در 
نگاه آنان، دين يك باطن دارد و ظاهر دين به شكلی 
سمبليك بر آن دلالت می كند و به همين خاطر است كه 
باطن اهميت بسياری دارد7 و چون برای معانی باطنی 
الفاظ، متون و دستورهای دينی  نهفته در پشت ظاهر 
بيشترين اهميت را قائل بوده و باطن را برتر از ظاهر 
است  كسی  تنها  شدند.8  معروف  باطنيه  به  می دانستند 
او  است.  دارد امام  كامل  اشراف  باطن شريعت  به  كه 
می تواند از ظاهر دين رمزگشايی كرده و به باطن دين 
برسد. او منبع همه علوم بوده و می تواند قرآن را تفسير 
جانشين  و  امام  وظيفه  اين  معتقدند  اسماعيليان  كند. 
اوست كه ظاهر و قرآن را تفسير كرده و به باطن آن 

ارشاد كند.9 
اسماعيليان در كنار قرآن و سنت، امامت را منبع ديگر 
دين )به جای عقل و اجماع( می دانند. به عقيده آنان 
امام مستغنی و قائم به ذات است. آنها مفهوم اجتهاد را 
مردود شمرده و فتوا و قضاوت و تفسير را از هيچ منبع 
و مرجعی جز امام نمی پذيرند.10 آنان در تبيين ضرور 
تفاسير  از  و  داشتند  نظر  در  را  عقل  هم  امام  وجود 
قرآنی بهره می بردند كه بر ضرورت انتصاب امام آگاه 
به  داشت.  زيادی  تأكيد  هدايت  شايسته  و  اسرار  به 
عقيده اسماعيليه و با توجه به آموزه های باطنی گری، 

عصمت و اعلم بودن از صفات امام است.11
بنيان  وضع  از  بعد  و  بوده  قانون  واضع  پيامبری  هر 
شريعت آن را با سخنان و افعال و اوامر و نواهی، وضع 
تكاليف و احكام شرعی، تشكيلات جامعه و حكومت 
امور دينی و دنيوی تكميل  امپراتوری در  بر رعايای 
می كند.12 بعد از پيامبر، امت نيازمند جانشينی برای او 
را در  امت  و  بدارد  پاس  را  كه شريعتش  بود  خواهد 
برابر دشمنان حفظ كند و امور دينی و دنيايی آن را به 

7. مبانی انديشه سياسی در اسلام، ص92.
8. اسماعيليه و ايران، ص106.

9. مبانی انديشه سياسی در اسلام، ص92.
10. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص290.

11. انديشه های سياسی در اسلام و ايران، ص58.
12. دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، ص697.
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سامان رساند. پس اگر امت وصايت واضع را بپذيرد و 
به تدبير وصی تن در دهد، به سعادت هر دو جهان نائل 
خواهد آمد وگرنه دستخوش تفرقه و شكست خواهد 

شد.13
در انديشه اسماعيليه امام از جايگاه تشريع و تكوين 
برخوردار است. به عقيده آنان، بعد از پيامبر، وصی و 
از  بالاترين جايگاه پس  از  دارند كه وصی  قرار  امام 
پيامبر برخوردار است چرا كه عالم به اسرار شريعت 
گرديده  محول  او  به  پيامبر  واسطه  به  دين  و  بوده 
وراثت  معنای  به  اسماعيليان  ميان  در  امامت  است.14 
نبی و وصی است. امام كسی است كه ظواهر و احكام 
دين را از نبی به ارث می برد و از سوی ديگر معانی و 
باطن دين را، كه وصی از نبی به ارث برده است، نيز از 
او به ارث می برد.15 در باور اسماعيليان، امام از سوی 
داوری  تا  است  شده  منصوب  زمين  روی  بر  خداوند 
ميان خلق و حكومت كند. امام در احكام تصرف دارد 

و وارث زمين است.16
يكی از دلايلی كه بر ضرورت وجود امام ارائه می شد، 
به  امر  و  سنت  داشتن  نگه  زنده  شريعت،  از  حمايت 
معروف و نهی از منكر بود تا جامعه انتظام سياسی و 
اجتماعی خود را حفظ نمايد. دليل ديگر بر ضرورت 
را در  فقها و علما مشكلات خود  كه  بود  اين  امامت 
امور دينی به امام ارجاع دهند و او اختلافات آنها را 
در مسائل مربوط به فقه و احكام و .... حل و فصل 
و  اوامر  عقيده، سلوك  بر طبق  آنان جملگی  و  نمايد 

نواهی او رفتار نمايند.17
امام انسان كامل است. او برخوردار از علم و عصمت و 
دارای قدرت شفاعت بوده، وسيله نجات و رستگاری 
و  دينی  رهبری  و  است  مؤمنان  همه  ولیّ  امام  است. 
سياسی و اداره امور معنوی و مادی بشر را از جانب 

13. مبانی آيين و انديشه سياسی در اسلام، ص182.
14. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص15.

15. همان، صص97و98.
16. همان، ص70.

17. دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، صص329و330.

خداوند بر عهده دارد. تماميت اقتدار و ولايت در امام 
نمايان است و مردم عادی از دسترسی و شناخت امام 

دور هستند، و مقام او فراتر از فهم بندگان است.18
در انديشه اسماعيليه، امامت جايگاه والايی است و از 
مراتب عالی آن امام مقيم است. كسی كه پيامبر او را 
انتخاب می كند. اما مستقر امت كسی است كه امام پس 
از خود را تعيين می كند و امام مستودع كسی است كه 
امانت نزد او به وديعت نهاده شده است ولی حق ندارد 
پس از خود امام تعيين كند.19 علاوه بر مراتب فوق، 
امام،  غيبت  در  كه  است  امام  از  مرتبه ای پس  حجت 

نايب او و متولی امور است.20

رکن امامت در شعر مؤید فی الدین
1( ظاهر و باطن

»مثل و ممثول« يكی از باورهای اصولی اسماعيليان 
است كه اساس بحث تأويل و ظاهر و باطن قرآن قرار 
گرفته و به مفهوم تفسير امور جسمانی به امور عقليه 
گرفته  افلاطونی  فلسفه  از  مفهوم  اين  است.  فراحسّی 
شده است و فاطميان برای  نخستين بار به آن پرداختند. 
مَثلَ  عالم  از  مجرد،  موجودات  افلاطون  فلسفه  در 
هستند كه گاه آنها را مَثلَ الهيه می گويند. اسماعيليان 
با بهره مندی از اين مفهوم، تا حدود زيادی انگاره های 
قرآنی خود را عقلانی كردند تا از گزند اشكال تراشی 
مخالفان در امان باشند.21 طبق اين نظريه، جهان هستی 
در نگاه اسماعيليان، مجموعه ای از مثل و ممثول است 
اين  از  جزئی  به عنوان  نيز  مذهبی  متون  و  مذهب  و 
بوده است.  امثال و ممثولات  انواع  از  جهان، متشكل 
كه ظاهر دلالت  دارند  باطن  و  تمام مخلوقات، ظاهر 
او و  او، جسم  انسان، ظاهر  باطن دارد مثل جسم  بر 
باطن اوست. موضوع باطن و ظاهر در تمام  نفسش، 
مخلوقات جاری است و آياتی قرآنی مرتبط با آن را 

18. همان، صص335و336.
19. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص124.

20. دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، ص217.
21. اسماعيليه و قرامطه، ص124.
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در بسياری از آثار اسماعيليان می توان يافت.22
دوره  در  اسماعيليه  داعيان  از  كرمانی  حميدالدين 
فاطمی به شمار می رود در اين خصوص عنوان می كند؛ 
به دو بخش تقسيم  اعتبار ظاهر خود  به  »تمام اشياء 
می شوند؛ 1- بخشی كه محسوس و ذاتاً ظاهر است و 
بشر آن را با حواس خود درك می كند. اين بخش برای 
همگان ظاهر است چه آن را درك كنند چه نكنند. 2- 
بخش دوم باطن است و بشر به علم، درك و عقل خود 
پوشيدگی  و  بطن  نيز  اشياء  اين  در  درمی يابد.  را  آن 
با درك و علم  نيست و نمی توان  به علم بشر وابسته 
بشر، آن اشياء را از صفت ذاتی خود كه همان بطن و 
پنهانی است جدا كرد. اين قبيل اشياء ذاتاً خفی و باطن 
هستند و با علم بشر و عدم علم او از پنهانی و باطن 
نمی افتند؛ مانند آخرت و معارف عقلی؛ چون حدوث 
عالم، وجوب صانع و…. در نتيجه ظاهر اشياء با عدم 
درك ما به حس، باطن نمی شوند؛ چنان كه باطن نيز به 
علم و شناخت ما از صفت خود نمی افتد و از ظواهر 
شريعت  باطن  به  كه  كسی  تنها  نمی آيد«.23  شمار  به 
اشراف كامل دارد امام است. او می تواند از ظاهر دين 
همه  منبع  او  برسد.  دين  باطن  به  و  كرده  رمزگشايی 
علوم بوده و می تواند قرآن را تفسير كند.24 امامان هم 
به ظاهر دين عمل می كند و هم از باطن شريعت آگاهی 

دارند؛
الولون الآخرون فی الكرم/ و الظاهرون الباطنون فی 

المم25
اِهر/ مَوْلی الاناِم الباَطِن الظَاِهر26ِ قَدْ عزَّ دينُ الله بالظَّ

به  را  است  صامت  آنچه  امام  اسماعيليه،  انديشه  در 
سخن می آورد و تاريكی ها را روشن می كند؛

جی  للدُّ سَتْرٍ  كشَفِ  فی  كلَّ صامت/  أنطَقْتَ  الذی  أنتَ 
كان انسدل27ْ

22. وجه دين، ص78.
23. مجموعة رسائل الكرمانی، ص151.

24. مبانی انديشه سياسی در اسلام، ص92.
25. ديوان المؤيد فی الدين داعی الدعاة، ص202.

26. همان، ص238.

27. همان، ص214.

2( تأویل امام
اسماعيليان در كنار قرآن و سنت، امامت را منبع ديگر 
دين )به جای عقل و اجماع( می دانند. به عقيده آنان 
اجتهاد  مفهوم  آنها  به ذات است.  قائم  امام مستغنی و 
را مردود شمرده و فتوا و قضاوت و تفسير را از هيچ 
منبع و مرجعی جز امام نمی پذيرند.28 در انديشه آنان، 
همواره جايگاه اول را تنزيل دارد سپس تأويل. تنزيل 
بر عهده پيامبر است و او از طريق تنزيل، شريعت را 
پيامبر به واسطه علم  به مردم می رساند، سپس وصی 
زيرا  می كند.  آشكار  به تدريج  را  باطنی  معانی  تأويل 
وصیّ تنها كسی است كه عالم به باطن بوده و معانی 

شريعت را به واسطه تأويل آشكارش می كند.29
معتقدند علم  كه  به شمار می روند  فرِقی  از  اسماعيليه 
آنان  ميان  در  و  دارد  اختصاص  معصومين  به  تأويل 
اندازه توان  به  با هر ملتی  آنها  نهاده شده و  امانت  به 
و فهم شان سخن می گويند.30 از نظر مارشال هاجسن 
تأويلات اسماعيليه نمادين است؛ زيرا با ژرف انديشی 
در باطن و بازيافتن و آشكاركردن امور باطنی، تلاش 
می كنند تا با درگير كردن عقل و روح، در جهت فهم 
قرآن گام بردارند تا به كشف حقايق نائل شوند. آنان 
با توجه نشان دادن به واژه ها همچنين ترتيب حروف و 
محاسبه ارزش عددی آنها، اقدام به تأويل می كند؛ چرا 
كه در نظر آنان هر آيه از قرآن يك معنای ظاهری و 
چندين معنای باطنی دارد.31 مؤيد فی الدين نيز همين 
مفاهيم در لابلای ابيات شعری خود اظهار می كند. او 
نور  خاندان،  اين  در  خداوند  كه  می كند  اظهار  چنين 
آنان  كند.  خاموش  را  نادانی  آتش  تا  داده  قرار  عقل 
كلام خدا تفسير می كنند و آموزه های دينی را با عقل 
وضع می كنند كه انسان را از تاريكی نجات می دهند و 
با حكمت خود دل ها را شفا می دهند و با مهربانی دل ها 

را مسخر خود می گردانند؛

28. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص290.
29. »تأويل قرآن در نگاه اسماعيليان«، ص135.

30. اساس التأويل، ص31.
31. ر.ك: »سير تأويل نزد اسماعيليان«، ص98.
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ما الله بالمطفیء نور العقل/ كلًا ولا الموقد نار الجهل
فاسعوا الی حريم بيت آمن/ قد حفّ بالسعد وبالميامن

تنزيله أيدّ بالتأويل/ وشرعه زين بالمعقول
من  الثمار  ويخرج  ظلامها/  من  الرواح  يستخلص 

اكمامها
القلوب  تحی  ورحمة  بارعه/  الصدور  تشفی  وحكمة 

واسعة32
آنان سرچشمه علم هستند كه تشنگی مشتاقان علم را 

رفع می كنند و سخن غير آنان، سخن حق نيست؛
فهو  قولهم  وماعدا  الصدی/  يشفی  ماؤه  علم  منهل 

الصدی33
و غير آنان نمی توانند بيانگر تعاليم قرآنی باشند؛
أمْ هَلْ لقرآن كريم مُنْزَل/ فی بيته إلا عَلَيه بيَانه

أيصِحُّ توَحيدٌ بغير ولائه/ وولاؤه لكتابه عُنْوانه34ُ
3( عصمت امام

صفات  دارای  بايد  امام  كه  بودند  معتقد  اسماعيليان 
عصمت، اعلميت و شايستگی با توجه به تعاليم باطنی 
امام انسان كامل است. او برخوردار از  گری باشد.35 
وسيله  بوده،  شفاعت  قدرت  دارای  و  عصمت  و  علم 
نجات و رستگاری است.36 آنان ائمه اطهار هستند كه 

عصمت دارند؛
وإنما الطاعةُ للأطهار/ آلُ النبی الصَفْوة البرارِ

آل الرشاد والتقُی والعصمة/ أئمة ما قارنتهم وصمة37
و نقصی در آنان راه ندارد؛

الهداة الثقات حرز الموالين/ إذا ما أظلَّ يوْمٌ عَصِيبٌ
يشُنْها  ولم  نضُُوبٍ  مِنْ  نقْصاً/  تلَْقَ  لم  البدور  البحور 

غُروب38
4( وصایت امام

در باور آنان پس از پيامبر با دو مقام وصايت و امامت 
32. ديوان المؤيد فی الدين داعی الدعاة، ص204.

33. همان، ص202.

34. همان، ص271.
35. انديشه های سياسی در اسلام و ايران، ص58.

36. دولت و حكومت در دوره ميانه اسلام، صص335و336.
37. ديوان المؤيد فی الدين داعی الدعاة، ص202.

38. همان، ص203.

را  مقام  بالاترين  پيامبر  از  بعد  وصیّ  هستيم،  مواجه 
دارد؛ زيرا او از اسرار و باطن شريعت آگاه بوده و دين 
از طريق نبی در اختيار او قرار داده شده است.39 مؤيد 
فی الدين در ابياتی عديده ای عنوان می كند كه پيامبر 
آنها  به  خداوند  كه  دارند  معنا  درك  امام  و  وصیّ  و 
داده است و به واسطه همين علمی خدادادی چراغ راه 

هدايت هستند؛
وإنمَّا باَبُ المعَانیِ مُقْفلُ/ وأكثرَُ الَنامِ عَنْهَا غُفَّلُ

مفتاحُهُ أضْحَی بأَيدی خَزَنه/ بهِمْ إلهی علْمَهُ قدْ خَزَنهُ
هُمُ البدُورَ والنجُّومَ اللُّمّعُ/ وللهدی وللعلومِ المنْبع40َُ

تا با نور و علم خود مردم را هدايت كنند و آنان را از 
گمراهی نجات دهند؛

بهمُ وا بهذا النورِ من رِّ ا بهِِمُ/ خُصَّ كيمَا يلوذُ الخلقُ طُرًّ
تْ  عَزَّ مَرْوَةُ  بهِمْ  ومَنْ  المصطفی/  آلُ  البرارُ  أولئك 

فا والصَّ
هُمُ البدُورَ والنجُّومَ اللُّمّعُ/ وللهدی وللعلومِ المنْبعَُ

هُمْ الثقاتُ والنفُّاةُ للشبهَْ/ والمُنْقذُونَ الناس من كلِّ عمهْ
لوُنا بعد خَوفٍ أمْناَ لهَم سَمِعْنا ولهَم أطَعْنا/ فبدََّ

فما علينا مُشكلٌ بمُِشْكلِ/ بهِم كفِيناَ كلَّ خَطْبٍ مُعْضل
وأرَْشدُوناَ سُبلَُ الصوابِ/ وعَلَّمُونا عِلْمَ ذا الكتاَب41ِ

من  بهم  لاذ  من  عِصْمة  الهُدی/  أئمةِ  المر  أولو  وَهَم 
دی42 الرَّ

زيرا آنچه بر زبان می آورند مطابق با كلام خداوند است 
و از هر گونه تناقضی به دور هستند؛

مبرأً من هُجْنةَِ التنَاَقضُِ/ مُسلَّماً مِنْ خَوْضِ كلِّ خَائضِ
مُتفّقاً مُتسَّقاً مَعْناهُ/ كمثلِ ما فی ذاك قال الله43

سرپرستی  شكل  بهترين  به  را  مردم  طريق،  اين  از  و 
ايجاد  تاريكی، شك  دل  در  چراغی  مانند  و  می كنند 

شده را از ميان می برند؛
يبُ خَيرُ راع مُسَلَّمٌ مَا رَعا/ هُوالذی مَا رَعی رَعاهُ الذِّ

39. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص15.
40. ديوان المؤيد فی الدين داعی الدعاة، ص196.

41. همان.
42. همان، ص201.
43. همان، ص196.
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فُ  يكشَّ وعنه  والصدق/  بالحق  النطوق  والكتابُ 
المَحْجوبُ

جی النَّسيبُ  الِإمامُ المُستنَْصِر العدلُ موْلا/ ناَ سرَاجُ الدُّ
الحَسيبُ

كِّ منه وهو  وَهو يجْلو دِينَ الهُدَی ويجلی/ غَيهَب الشَّ
مُريب44ُ

5( امامت انتسابی
و  نبی  وراثت  معنای  به  اسماعيليان  ميان  در  امامت 
الدين در اشعار خود خلفای  وصیّ است.45 مؤيد فی 
فاطمی را جانشينان برحق پيامبر و ائمه می داند و با 
انتساب آنان به اهل بيت تلاش دارد تا حقانيت آنان 
لفظ »جدّ« استفاده  از  ابيات  اثبات كند. در برخی  را 

می كند؛
كوك كفَيلُ هَاكمُ مِنْهُمُ بمِِصْرَ إماماً/ هُوَ باِلنفَْی للشُّ

هُ المُصْطَفَی أبوهُ عَلِی/ أمُُّه صَفْوَةُ النِّساءِ البتوَل46ُ جَدُّ
در برخی ديگر واژه »ابن« را به كار می برد؛

مُسْتنصِر بالله أيد نصَرَهُ/ ربٌّ له الإبلاءُ والإنشَاءُ
الهُدی  زَرْعُ  بها  أرضٌ  للوَرَی/  قامتْ  مِنْهُ  عَصْرٍ  وإمامُ 

وَسماء
الدهر  هذا  حكامُ  يعْتزی/  إليه  ومَنْ  النبی  بن  يا 

والحُكماء47
در جايی ديگر از لفظ »آل« بهره می گيرد؛

تْ  عَزَّ مَرْوَةُ  بهِمْ  ومَنْ  المصطفی/  آلُ  البرارُ  أولئك 
فا والصَّ

هُمُ البدُورَ والنجُّومَ اللُّمّعُ/ وللهدی وللعلومِ المنْبع48َُ
وراثت  موضوع  كه  است  الفاظی  ديگر  از  »حِمَی« 

امامت را در دل خود دارد؛
حِمَی النبی والوَصی حَيدَرَهْ/ والعترةِ الطاهرة المطهره49

و همچنين واژه »نجَل«؛

44. همان، ص209.
45. تاريخ و عقايد اسماعيليه، صص97و98.

46. ديوان المؤيد فی الدين داعی الدعاة، ص212.
47. همان، ص225.
48. همان، ص196.
49. همان، ص204.

ولايتی لآل طه عِصْمَةٌ/ تنُْعشُنیِ بعَْدَ عِثاَرٍ وَزَللْ
َّی إذ دنا/ كقَاب قوسين فنَعِْمَ مَا نجََل نجَْلُ نبی قد تدََل

بنو وَصِی سَلَّ روحَ الكفْر من/ أحْشائهِ بصارميه حين 
سَلْسَل50ْ

6( خالی نبودن دوره ها از امام
در نگاه اسماعيليان امامت دوره ای است كه منطبق با 
بنا  قرآن می باشد.  تأييد  الهی و مورد  پيامبران  دوران 
به عقيده اسماعيليه قديم، بشر در تاريخ خود »هفت 
دوره« دارد كه هر دوره طول معينی دارد. هر دوره نيز 
پيامبری دارد كه وحی و شريعت با او آغاز می گردد 
و مردم آن نيز سنت ها و آداب و مذهب خاص خود 
آدم  چون  می گويند؛  بنی آدم  را  ما  دوره  كه  دارند  را 
می زيسته. هر دوره هزار سال بوده و پس از هفت هزار 
سال قيامت برپا می گردد و پس از پايان هفت دور نياز 

قيامت عظيم برپا می گردد.51 
تاريخ  اول  دوره  شش  در  ناطق  شش  نظر  اين  طبق 
بشری بوده اند كه پيامبران صاحب رسالت بوده اند. در 
كه  است  مقيم  امام  ناطق،  امام  با  همزمان  دوره،  هر 
وظيفه تربيت امام ناطق را عهده دار است. هر پيامبری 
يا صامت می گويند و  او اساس  به  جانشينی دارد كه 
در زمان حيات امام ناطق از علم او بهره مند می گردد. 
وصیّ ناطق ششم، يعنی حضرت محمد )ص(، حضرت 

علی )ع( است.52 
پس از وصیّ پيامبر، هفت امام می آيند كه »اتما« نام 
دارند و در هر دوره اين امام هفتم است كه به درجه 
بعدی  ناطق  پيامبر  ويژه،  با وظايف  و  ناطقی می رسد 
و  دارند  نام  مستقر«  »امام  دوره  هر  امامان  می شود. 
امكان دارد در كنار آن تعداد هفت »امام مستودع« نيز 
باشد. امامان به مثابه پاسداران دين هستند.53 اسماعيليه 
بر اين عقيده هستند كه دوره ششم با حضرت محمد 
)ص( آغاز شده و امام مقيم و وصیّ نيز حضرت علی 

50. همان، ص212.
51. »بررسی امامت از ديدگاه فرقه اسماعيليه«.

52. همان.
53. سير كلام در فرق اسلام، صص279-277.
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)ع( است. در اين دوره دو گروه امام حضور داشتند. 
اسماعيل فرزند امام جعفر صادق آخرين امام به شمار 
به  شيعيان  اينكه  از  پس  زيرا  بود؛  ظاهر  كه  می رفت 
بن  محمد  آوردند  روی  كاظم  موسی  امام  امامت 
اسماعيل پنهان شد و با پنهان شدن او »دوره ستر« يا 
دوره »امامان مستور« آغاز گشت. پس از آن »دوره 
كشف« است، دوره ای كه به واسطه تأويل می توان به 
امام  دوران  اين  در  كرد.  پيدا  دسترسی  باطنی  حقايق 
بيان  را  احكام مذهبی  و  باطنی  معانی  كه  است  كسی 
می كند.54 دوره خلافت فاطميان دوره كشف است كه 
در  شيرازی  الدين  فی  مؤيد  داشتند.  در خود  امام  ده 
اشعار خود بسيار از آنان به عنوان امام ياد می كند و 
بر اين نكته كه هيچ دوره ای نبايد خالی از امام باشد 

تأكيد می كند؛
كُوك كفَيلُ هَاكمُ مِنْهُمُ بمِِصْرَ إماماً/ هُوَ باِلنفَْی للشُّ

هُ المُصْطَفَی أبوهُ عَلِی/ أمُُّه صَفْوَةُ النِّساءِ البتوَل55ُ جَدُّ
مُسْتنصر بالله أيد نصَرَهُ/ ربٌّ له الإبلاءُ والإنشَاءُ

الهُدی  زَرْعُ  بها  أرضٌ  للوَرَی/  قامتْ  مِنْهُ  عَصْرٍ  وإمامُ 
وَسماء56

مان/ بما لا يقُومُ به الوالدان57 وقد قامَ منه إمامُ الزَّ
لسَبيلا مَعدٌّ إمامُ الهُدی المرْتجَی/ ومِنْ فضَْله فابتْغَ السَّ

م له مشرَباً صَافيِاً/ ورَبعْاً خَصِيباً وظِلًا ظَلِيلا وَيمِّ
سَليلُ النَّبی ونجَْلُ الوصی/ ومَنْ قام لله فينا دَليلا

أيا هبةَ الله آل العباء/ كفاك غداً فاتَّخذْهُم وَكيلا58
وإمام الزمان مَنْ/ هو فی الدين لی ولی59

بنفسی مستنصراً بالإله/ رعاياه سَعْدٌ وفتَْحٌ ونصَْرُ
سلام عليك ولی الزمان/ كقطر السحائب ما دام قطر60ُ

حتی برای تبيين وجوب پيروی از امام به حديث پيامبر 
اشاره می كند كه فرمودند؛ »هركس امام زمان خود را 

54. »امامت از ديدگاه اسماعيليان«، صص137-135.
55. ديوان المؤيد فی الدين داعی الدعاة، ص218.

56. همان، ص225.

57. همان، ص220.

58. همان، ص227.

59. همان، ص301.

60. همان، ص309.

نشناسد و از دنيا برود، به مرگ جاهليت از دنيا رفته 
است«.

فی كل عصْر منهمُ إمام/ لا يهتدی إلا به النامُ
يموت من يعرفهُ مَرْضيا/ والمُنكرُ الجاحد جاهليا61

الدين در  امام عصر واجب الإطاعة است و مؤيد فی 
تبيين وجوب آن، آيه قرآن را برهان خود قرار می دهد؛
من  بهم  لاذ  من  عِصْمة  الهُدی/  أئمةِ  المر  أولو  وَهَم 

دی الرَّ
ومِنْ  عَرَبٍ  من  قاطبة  المم/  علی  طَاعَتهُم  مفروضَة 

عَجمِ
اقرأ أطِيعوا الله والرسولا/ ثم أولیِ المرِ بهم مَوْصولا62

در جای ديگری، يكی از دلايل ضرورت وجود امام 
را حمايت از شريعت، زنده نگه داشتن سنت و امر به 

معروف و نهی از منكر می داند؛
إمام يری دائباً دأبه/ إقامة فرَْضٍ وإحياء سُنَّه63

7( حجت خداوند
امام در باور اسماعيليان خليفه منصوب از جانب خدا 
ميان خلق و حكومت داوری  تا  بر روی زمين است 

كند. او وارث زمين و تصرف كننده در احكام است.64
به  الهُدی  الخَلقِ، روضُ  خَليفةُ الله، فيضُ رَحمتهِ/ فی 

إبتسََما65
در فرقه اسماعيليه، حجّت اصطلاحی است كه در طول 
تاريخ معانی گوناگون داشت، در ابتدا به معنای اعتقاد 
به وجود حجت خدا بر روی زمين بود.66 همچنين از 
لفظ حجت با عنوان جانشين امام زمان نام می برند.67 
حجت معنای سومی نيز دارد كه اسماعيليان در ابتدای 
موجوديت خود قائل بدان بودند، زمانی كه هم ناطق و 
هم حجت هر دو در قيد حيات بودند، لفظ حجت را در 

61. همان، ص205.
62. همان.

63. همان، ص254.
64. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص70.

65. ديوان المؤيد فی الدين داعی الدعاة، ص249.
66. كتاب الكشف، ج1، ص12.

67. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص150.

33

...،
نلو

يزا
د ا

 امي
ی /

راز
 شي

ين
الد

ی 
د ف

مؤي
ار 

شع
ر ا

ه د
يلي

ماع
 اس

رقه
ت ف

مام
ده ا

عقي
س 

كا
انع



مورد جانشين امام به كار می بردند.68 در دوره فاطميان، 
حجت نام يكی از بالاترين مراتب دعوت در تشكيلات 
اسماعيلی بود69 كه مؤيد الدين نيز در اشعار خود بدان 

اشاره كرده و حاكمان فاطمی را حجت خدا می داند؛
ةٌ فی العباد70 هْر موْلی/ هُوَ لله حُجَّ الإمام المستنصر الطُّ

يا ولی الإله يا حجة الله/ علی خلقه غداة الخصام
وَجَلَّ  الوری  فی  همتی  تسامت/  تميم  أبی  بمعد 

اهتمامی71
8( استشهاد به آیات در بحث امامت

از  هم  امامت،  منصب  ضرورت  تبيين  در  اسماعيليه 
و  تفاسير  به  هم  و  می كردند  استفاده  عقلی  براهين 
بود  امامت  وجود  عقلی  ضرورت  مبينّ  كه  رواياتی 
استناد می كردند.72 از آنجايی كه مؤيد الدين يك عالم 
دينی بود به شمار می رفت و هم به علوم عقلی و هم 
خود  ديوان  جای جای  در  داشته،  تسلط  دينی  علوم 
به آيات قرانی استناد  امامت  تا در بحث  تلاش كرده 

كند.
استشهاد به آيه 59 سوره نساء؛

اقرأ أطِيعوا الله والرسولا/ ثم أوِلی المرِ بهم مَوْصولا73
استشهاد به حديث ثقلين و آيه 112 سوره توبه؛

لو أنهّم بالثَّقلَين استمسكوا/ إذ ترُكا خَفَّ عليهم ما ثقَُل
عَنَّا  يبَ  الرَّ تنَْفِی  للناس  أخْرجتْ/  قَدْ  أمَّة  خَيرَ  فدُيتَ 

والخَللْ
اهرون  الطَّ يبِّون  والطَّ جی/  الدُّ فی  الساجدون  الراكعون 

والنبّلُْ
الفَضْل  جبال  مِنْ  هُمْ  الولی/  الصناديد  الفاطميون 

والفخر القلل74
در جايی ديگر به سور هل أتی اشاره می كند؛

بنو وَصِی سَلَّ روحَ الكفْر من/ أحْشائهِ بصارميه حين 

68. كتاب الكشف، ج1، ص55.
69. تاريخ و عقايد اسماعيليه، ص263.

70. ديوان المؤيد فی الدين داعی الدعاة، ص277.
71. همان، ص296.

72. انديشه های سياسی در اسلام و ايران، ص58.
73. ديوان المؤيد فی الدين داعی الدعاة، ص205.

74. همان، ص213.

سَلْسَلْ
هَلْ أتی فيمن سواه هل أتی/ أمْ حلَّ خَلقٌ فی المعالی 

حَيثُ حَلْ
لولاك ما مُيزْتُ عَنْ قوَْمٍ هُمُ/ فی الجْهلِ كالَنعاِم لا بل 

همْ أضَل75ْ
در جايی ديگر به سوره كوثر اشاره می كند؛

فَا والمشْعَر يابن النبی المصطفی وَوَصيه/ وبتَولهِ وابن الصَّ
إملاء  وعن  كفْر  عن/  الرجافَ  أرْجفَ  بك  لذی  إنَّ 

صَدْر موغَر
هو أبترٌ حقاً كنیَ عـنْه بذا/ ربُّ العُلَی سُحْقا لشأن البتر

سَاقی  نسلِ  وأشرفُ  نسلا  كوثر/  وإنك  حقاً  أبترٌ  هو 
الكوثر76

نتیجه گیری
خليفه  را  فاطميان  صراحت  به  خود  اشعار  در  مؤيد 
برای  او  می داند.  پيامبر  حق  بر  جانشينان  و  مسلمين 
پيامبر  به  فاطمی  خلفای  انتساب  موضوع،  اين  اثبات 
او حاكمان  نظر  و حضرت علی را مطرح می كند. در 
را  جامعه  هدايت  سكان  خود،  نيای  هم چون  فاطمی 
علوم  از  بهره مندی  واسطه  به  چون  دارند،  دست  در 
باطنی، توان تشخيص حق از باطل را دارند. لذا مردم 
جامعه برای نجات از گمراهی و هدايت به رستگاری 
متصل  آنان  زيرا  كنند؛  تبعيت  فاطمی  خلفای  از  بايد 
به خاندان نبوت هستند و چراغ هدايت. او بر اساس 
عقايد اسماعيليه در بحث امامت، هيچ دوره ای را خالی 
از امام نمی بيند. در دوره او نيز اين فاطميان هستند كه 
پرچمدار اسلام بوده و وظيفه راهبری مسلمانان را بر 
مردم،  بر  فاطميان  امامت  اثبات  برای  او  دارند.  عهده 
گفته  می كند  تلاش  بيت  اهل  به  آنان  انتساب  با  ابتدا 
خود را اثبات كند، سپس با استشهاد به آيات قرآنی كه 
در خصوص اهل بيت نازل شده، به نحوی آن را ممتدّ 

به فاطميان می داند.

75. همان، ص212.

76. همان، ص222.
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